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كابوس استكبار 
در رؤياهاي شيرين كودكان

زينب اباذري 

در طول تاريخ تمدن  و زندگى اجتماعى، همواره جوامع انسـانى به سـه دسـته  
عمده تقسـيم مي شـدند: سـلطه گر، سـلطه پذير و سلطه سـتيز. حكومت های 
طاغوتـى، هميشـه  به شـيوه هايى گوناگـون جان های انسـانى را به اسـتثمار و 
اسـتحمار كشـانده اند. نظام های طبقاتى، بـرده داری، حكومت های نژادپرسـت، 
ديكتاتـوری و امپرياليسـتى همگـى جلوه هـای جوامـع سـلطه گر و مسـتكبر 
بوده انـد. خـود بزرگ بينـى، مشـى نخوت آميـز  و تكبـر ورزيدن كـه مهم ترين 
شـاخصه های مسـتكبرين است موجب شـده تا به محض رسـيدن به قدرت با  
ادعـای سـيادت و برتری درصـدد چيرگى و فرمانروايى بـر ديگر ملت ها برآيند. 
اصـل رسـيدن بـه منافع مـادی، و به دسـت آوردن قـدرت و جهان بينى مبتنى 
بـر ماترياليسـم و سكولاريسـم از سـويى و اعتقـاد به برتـری  نژادی از سـوی 
ديگـر، همـواره دلايل متقنـى برای اسـتعمارگران بوده اسـت. طى سـال های 
متمـادی، اسـتعمارگران اروپايـى بـا تمسـك بـه نظريـه برتری نـژادی و ذاتى 
بـرای خود رسـالتى تاريخـى و وظيفه ای الاهـى در جهت هدايت ديگـران  به 
سـوی خوشـبختى قائل شـده و معتقد بودند بايد نظام ارزشى، فكری، سياسى، 
اقتصادی و اجتماعى جوامع انسانى را آنان  تعيين كنند. در اين ميان بسياری از 
ملت هـا بـه دليل از بين رفتن اعتماد به نفـس  و خودكم بينى  و پذيرش برتری 
ذاتى مسـتكبرين، به سـلطه  سراسـر مخرب آنان تـن داده انـد و همين موجب 

ادامـه  ايـن روند تا كنون شـده اسـت.
اسـتعمار مسـتكبرين، در هر دوره زمانى در تاريخ به شيوه های متفاوتى صورت 

گرفته اسـت؛ گاه به صورت شـيوه های سياسـى، گاهى با شـيوه های اقتصادی  
و اخيـراً نيز با شـيوه های فرهنگى.

تحقيـر و نابـودی فرهنـگ مسـتعمرات و جايگزينـى فرهنـگ غالـب، هزينه 
كم تـری در مقايسـه با شـيوه های ديگر بـرای قدرت های اسـتعماری به دنبال 
داشـته اسـت. و همين، موجب شـده تا در دهه های اخير مسـتكبرين تمام زاد و 
توشـه  خـود را برای نابودی فرهنگ هـای ملى و رواج  فرهنـگ و تمدن غربى 
در كشـور ها متمركز كنند. تسـلط بر نظام آموزشـى، تسـلط بر رسـانه، انحصار 
رسـانه ها، شـكل دهى و كنتـرل افكار عمومى و صدور محصـولات فرهنگى از 
جمله اقدامات ضد فرهنگى اسـتعمارگران بوده كه در ايجاد بحران فرهنگى در 
ميان جوانان سـهم به سـزايى داشته است. آسـيب های استعمار فرهنگى آن قدر 

زيـاد و مخـرب اسـت كه امام خمينـى)ره( در اين بـاره مى فرمايد:
"فرهنگ اسـتعماری، جوان اسـتعماری تحويل مملكت مي دهد. فرهنگى     كه 
بـا نقشـة ديگران درسـت مي شـود و اجانب بـرای ما نقشه كشـى مي كنند و     با 
صـورت فرهنـگ مي خواهند تحويل جامعة مـا بدهند، ايـن فرهنگ     فرهنگ 
اسـتعماری و انگلـى اسـت. و اين فرهنـگ از همة چيزها، حتى از     اين اسـلحة 
ايـن قلدرهـا بدتر اسـت. اين قلدرها اسلحه شـان بعـد از چند وقت     مي شـكند، 
و حـالا هم شكسـته، اما وقتى فرهنگ فاسـد شـد، جوان های مـا كه     زيربنای 
تاسـيس همه چيز هسـتند از دسـت ما مي روند و انگل بار     مي آيند، غربزده بار 
مي آينـد. اين هـا را از همـان اول، از همان كلاس های اول،     توی ذهن هايشـان 
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ذهن نوپا و آماده  يادگيري کودکان، محمل مناسـبي براي القاي باور هاي فرهنگي دولت هاي سـلطه گر و مسـتکبر پديد 
آورده است. متاسفانه در جهان امروز و با غفلت متوليان فرهنگي کشور تربيت نسل هاي آينده اين سرزمين به دست 
همين رسـانه ها اعم از تلويزيون و سـينما افتاده اسـت. نخسـتين گام در راه  اسـتيلاي فرهنگي، از بين بردن هويت ملي 
و دينـي کـودکان و نوجوانان اسـت. در بيش تر انيميشـن هاي ساخته  شـده  سـال هاي اخير شـاهد تـلاش کاراکتر ها براي 

تخريب هويت سـنّتي خود  و سـاخت هويتي جديد مبتني بر غرب ليبرال هسـتيم

هـى مطالبى مي كنند تا برسـند به آن بالا. اگر فرهنگ     فرهنگ صحيح باشـد 
جوان هـای مـا صحيح بـار مي آيند. اگـر فرهنگ فرهنگ     حق باشـد، فرهنگ 
الاهـى باشـد، فرهنگـى باشـد كـه بـرای منفعـت اهـل ملت،     بـرای منفعت 
مسـلمين باشـد، اين افـرادی كه مي بينيـد كه الآن سـر كار     هسـتند، اين ها از 
آن هـا بيـرون نمي آمد. فرهنگ ما يـك فرهنگ استعماری     اسـت، فرهنگ ما 

در دسـت صُلحَا نيسـت، صالـح اداره اش نمي كند."
از مهم ترين ابزار های ايجاد سـلطه فرهنگى ابزار رسـانه و سينماست  كه اكنون 
همچون اسـلحه ای پُر به سـمت مخاطبان جهانى خود نشـانه رفته اسـت. و از 
آن مهم تر، مخاطبان كودك و نوجوانى كه در مقايسـه با مخاطبان بزرگسـال از 
آمادگـى دفاعـى كم تری بـرای مقابله با هجمه هـای اين رسـانه ها برخوردارند. 
ذهـن نوپـا و آمـاده  يادگيـری كودكان، محمل مناسـبى بـرای القـای باور های 
فرهنگى دولت های سـلطه گر و مسـتكبر پديد آورده اسـت. متاسفانه در جهان 
امروز و با غفلت متوليان فرهنگى كشـور تربيت نسـل های آينده اين سـرزمين 
بـه دسـت هميـن رسـانه ها اعـم از تلويزيون و سـينما افتاده اسـت. نخسـتين 
گام در راه  اسـتيلای فرهنگـى، از بيـن بـردن هويـت ملى و دينى كـودكان و 
نوجوانان اسـت. در بيش تر انيميشـن های ساخته  شـده  سـال های اخير شـاهد 
تـلاش كاراكتر هـا بـرای تخريب هويت سـنّتى خـود  و سـاخت هويتى جديد 
مبتنى بر غرب ليبرال هسـتيم. در انيميشـن های شـجاع، موانـا، زوتوپيا، عصر 

يخبنـدان، خانـواده كـرود و... اين آموزش به كـودكان داده مي شـود. در بيش تر 
انيميشـن ها شـخصيت های اصلـى بـا پشـت پـا زدن به همـه آن چيـزی كه 
پيـش از ايـن هويت آن ها را تعريـف مي كرد، به دنبال هويت تازه ای به سـمت 
سـرزمين ها ي مـدرن  و نـو حركت مي كننـد و ارزش های مبتنى بر سـرزمين، 
جنسـيت و سنّت اجتماعى  را پشت سر گذاشـته، ارزش های جديدی مبتنى بر 

دنيـای مـدرن به دسـت مي آورند. 
در مرحلـه دوم، پـس از ايجـاد بحـران هويتى بـرای كودكان و خط كشـيدن بر 
باور های درون سـرزمينى آن ها، معرفى فرهنگ جديد كه بر پايه يكسان سـازی 
فرهنگـى اسـت، از راه تغيير جهان بينـى الاهى و توحيـدی به جهان بينى های 
اومانيسـتى و سكولاريسـى و عموميت بخشـيدن به ارزش های زندگى غربى، 
در جامعـه جهانـى بـه اجـرا در مي آيد. در انيميشـن كـرودز كه به يـك خانواده 
غارنشـين مي پردازد، اين روند به خوبى نشـان داده مي شـود. خانـواده با هدايت 
يـك فـرد جـوان و مـدرن از غار خارج مي شـوند و در كشـمش بـا يكديگر كه 
بيـن دختـر جـوان خانواده  و پدر صورت مي گيرد، انديشـه های سـنّتى را به نقد 

كشـيده، به سـوی سـرزمين موعود و جديد مي روند.
اين اتفاق در انيميشـن های شـجاع و موانا نيز كه البته سرشار از مفاهيم مخرب  
و شكسـت خورده فمينيسـتى هسـتند، رخ مي دهـد. البته مبـارزه بـا خرافات و 
عقل گرايى از سـفارش های مؤكد اسـلامي  نيز شـمرده مى شـود. امـا آن چه به  
خطرناك شـدن افكار توليدی توسط اين انيميشـن ها مي انجامد، عقيده  و شيوه 

زندگـى جايگزينى اسـت كه معرفى و ترويج مي شـود.
با ترويج جهان بينى ماترياليسـتى و الحادی، چنين تبليغ مي شـود كه هسـتى 
و انسـان و مجموعـه موجـودات و جهان، خود به خـود و تصادفى پديـد آمده اند.

)انيميشن عصر يخبندان(. و بنابراين جهان آخرت و معاد نيز واقعيت ندارد. پس 
تـلاش انسـان بايـد تنها به اهـداف دنيايى و مـادی معطوف باشـد! آزادی های 
جنسـى و جنسيتى، بى اعتقادی به مسـائل ماوراء الطبيعه و بى اعتنايى به عدالت 

و آزادی واقعى انسـانى، از پيامدهای اين نگرش اسـت.
مرحلـه سـوم بعـد از از بيـن بـردن هويت و فرهنـگ بومى و جايگزينـى آن با 
فرهنـگ برآمـده از انديشـه های اومانيسـتى و سـكولاريزه شـده معرفـى يك 
انسـان پيشـرو اسـت؛ يك منجى يا رهبری كه بتواند در اين فرهنگ و زندگى 
جديـد، سـردمدار و نجات دهنـده باشـد. و اغلـب اين اشـخاص معرفى شـده در 
فيلم ها و انيميشـن ها، شـخصيتى متناسـب با نژاد  و رنگ و لعاب غربى دارند. 
رهبـری كـه آينـده جهـان معطـوف به پيـروزی اوسـت، دختـر و يا پسـری با 
فيزيك و مشخصات آنگولاساكسـونى است. او تنها شخص قابل اعتماد است 
و مى تواند جهان را نجات دهد. در انيميشـن ظهور نگهبانان اين نكته به خوبى 
نشـان داده مي شـود. در دنيـای فانتـزی ايـن انيميشـن، يك هيـولا به جهان 
خـواب كـودكان حملـه مي كنـد و رؤياهای شـيرين آن هـا را بـه مخوف ترين 
كابوس هـا تبديـل مي كنـد. نگهبانـان دنيـای كودكان كـه از جملـه خرگوش 
عيـد پـاك، بابانوئل، پری دندانى و مرد شـنى هسـتند، نمي تواننـد در راه مبارزه 
بـا ايـن هيـولا پيروز شـوند. مرد ماه نشـين كه بـه نوعى جايـگاه خداونـد را در 
ايـن انيميشـن ايفـا مي كنـد، برای ايـن مبارزه دشـوار نگهبـان ديگـری را نيز 

مبعـوث مي كنـد و او كسـى نيسـت جز جك فراسـت. وی پسـری بـا عصايى 
شـبيه پيامبران اسـت و با چشـمانى به رنگ آبى آسـمانى و موهايى مانند يخ 
سـفيد رنـگ. او قهرمـان و منجـى جهان جديد اسـت و در نهايت بـا هدايت و 
تـلاش وی، نگهبانـان كـودكان بر هيولای تاريكى فائـق مي آيند. نكته جذاب 
در ايـن انيميشـن اين اسـت كـه در ابتدا كـودكان به وجود جك فراسـت ايمان 
ندارنـد و هميـن باعث شـده تـا او نتواند كـودكان را يـاری كنـد؛ اما به محض 
ايـن كـه كـودكان به وجود و قـدرت وی ايمان مي آورند و تحت هدايـت او قرار 
مي گيرنـد، قـادر به شكسـت دشـمن مي شـوند. بله! به نظر مي رسـد تـا مردم 
جهان در ناباوری نسـبت به قدرت نژاد انگليسـى تبار نباشـند نمي توانند از پس 
مشـكلات بر آيند و به محض ايمان آوردن به آن ها و دنباله روی از مشـى آن ها 

وارد دنيـای نو و سرشـار از آرامش مي شـوند.
برخى زودباوران به دليل باورنداشـتن به سـوءنيت صادركننـدگان و گردانندگان 
جهان سـرگرمى با آغوش باز به اسـتقبال توليدات فرهنگى و اسـتعماری آن ها 
مي رونـد؛ غافـل از اين كـه جنـگ نرم دشـمن مسـتكبر هرگز رو به خاموشـى 
نرفته اسـت و تا اسـتحاله كامل فرهنگ رقيب)ايرانى  ـ اسلامي ( دست از تلاش 
نمي كشـد. خوب اسـت بدانيم كـودكان و نوجوانان، آينده سـازان اين سـرزمين 
هسـتند و باورهای آنان زمينه سـاز حكومت مهدوی اسـت. بهتر است با تربيت  
اسـلامى و ايرانى و بارور كردن اين هويت، كودكان را در برابر خوی اسـتعماری 
دشـمنان به انديشـه انتقادی و عدالت محور و خداباور مجهز كنيم. خوشـبختانه 
ملـت ايران همواره با تمسـك به مفاهيم عميق دين اسـلام به مبـارزه با نظام 
سـلطه پرداختـه اسـت. بى گمان با ادامـه  هميـن راه در آينده ای نه چنـدان دور، 

بنيان های مسـتكبران ويران خواهد شـد. ان شاءالله.


